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رســیده‌اند و همچنیــن روی طــرز تفکر جامعه جوان کشــور 
تأثیرگــذار بوده‌انــد. اینهــا در حالی اســت که کارکشــته‌های 
حــوزه مطبوعــات و بــزرگان قلــم در انــزوا به ســر می‌برند و 
تنها دل‌شــان را به یک ســتون خبری هفتگــی در روزنامه‌ها 
خــوش کرده‌اند. تأثیر افراد بی‌ســواد که هرکــدام تعصبات 
رنگی بچگانه‌ای را به همراه دارند از کســی که ســال‌ها تمام 
وجــودش را بــا روزنامه‌نگاری ورزشــی آمیخته دیده بســیار 
بیشــتر اســت و این را می‌توان از تفــاوت دنبال‌کنندگان آنها 
در اینســتاگرام بــه وضوح مشــاهده کرد. انحطــاط فرهنگی 
دیگر شاید کلمه‌ای نباشد که حق مطلب را ادا کند، فرهنگ 

مجازی کشورمان به »برهنگی« رسیده است.
 

*در ســال‌های اخیر و در بستر اینستاگرام بارها دیده 
و یا شــنیده‌ایم که یک فرد به خاطر کارهایی ناشایســت و 
خارج از عرف به فالوئرهای میلیونی و درآمدی چشمگیر 
رسیده است اما تا به حال فکر کرده‌ایم که چگونه و چرا؟ 
در پلتفرم‌های آزادی مانند اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام، 
بیشــتر دیده شــدن به معنای درآمدزایی بیشــتر اســت و 
برای دیده شــدن از راه‌های آبرومند و محتوا محور نیاز به 
صبر و تلاش زیادی است که همه از آن برخوردار نیستند. 
پس عجول‌ها به شــیوه‌ای معکوس و برخلاف عرف‌های 
جامعه تــاش به هنجارشــکنی و تابوگریــزی می‌کنند که 
ایــن امــر متأســفانه با توجــه همگانــی مواجه می‌شــود و 
تعــداد فالوئرهــا و ســپس صفرهای حســاب بانکــی فردِ 
اصطلاحــاً اینفلوئنســر رونــدی صعودی را پیــش خواهد 
گرفــت. روندی کــه مطالعه کردید را در حــوزه ورزش نیز 
می‌توانیم مشــاهده کنیم؛ انتشــار اخبار کذب و بی‌اساس 
از کانال‌ها و پیج‌های طرفداری باشــگاه‌های بزرگ باعث 
شــانتاژ فکــری و روانــی مدیــران فوتبالــی کشــور و بازدید 
بســیار بــالای خبر فیک می‌شــود تــا بازهم مثلــث دروغ، 
بازدید و درآمد به بهترین شــکل ممکن ایفای نقش کند. 
ســوای طرفــداری بی‌منطق و تعصــب کورکورانــه تعداد 
زیــادی از کانال‌ها و پیج‌های فوتبالی، بحران دروغ‌ســازی 
نیــز اکنــون گریبان‌گیــر باشــگاه‌های پرطرفــدار و بــزرگ 
شــده تا در ســطوح کلان مدیریتی نیز شایعات بی‌اساس 
بیــرون آمــده از اینســتاگرام و تلگرام بــرای مدتی هم که 
شــده آرامش را از ارکان بنیادین تیم رقیب و یا حتی تیم 

خودی سلب کند.
 

*شاید اگر ادمین‌های به ظاهر خیرخواه و فوتبال‌فهم 
بــرای کارکردن در اینســتاگرام و تلگرام مجبــور بودند مبالغ 
کلانی را به عنوان حق اشــغال فضا به شــرکت‌های توســعه 
دهنــده ایــن اپلیکیشــن‌ها پرداخــت کننــد، دیگــر خبــری از 

حرف‌هــای مُفــت و یاوه‌گویــی در فضــای مجازی نبــود. آن‌ 
موقع احتمالًا اوضاع خبری فوتبال مملکت شرایط بهتری 
داشــت و اخبار آسمان فوتبال را می‌شــد واضح‌تر ملاحظه 
کــرد. صاحبــان زردنیوزهــا بــدون کوچک‌تریــن هزینــه‌ای و 
تنهــا با ادبیات کوچه بــازاری در حال خالی‌ کردن جیب‌مان 
هســتند و مــا نیــز با هــر پســت آنها لبخنــد می‌زنیــم، بدون 
آن‌کــه بدانیــم بــا همین لبخنــد چند هــزار تومــان به جیب 
افراد حاضر در پشــت این کنش‌های ســاختگی می‌رود. اکثر 
عروسک‌های خیمه شب بازی مجازی توسط گروه مشترکی 

کنترل و هدایت می‌شوند که کمتر کسی از وجود آنها مطلع 
اســت و نگاه‌هــا بــه ملعبه‌هــای بی‌ســواد و بــزک کــرده‌ای 
دوخته شــده اســت که از خود هیچ روحــی ندارند. بازیگران 
ایــن صحنه‌آرایــی بــا تکیه بــر اصــول روانشناســی و ماهیت 
جذب مشتری وارد حریم شخصی‌مان شده‌اند و با رضایت 
خودمــان درحــال تزریــق خــوراک خبــری بــه شــیوه‌هایی 
نامتعــارف و تغییــر فرهنگ‌مــان هســتند. ادمین‌هایــی کــه 
مشــخصاً محــض رضــای خــدا مــوش نمی‌گیرنــد و اگــر با 
نام‌هــای مســتعار عجیب و غریب شــما را ترغیب کرده‌اند، 

حتماً برای جیب خود برنامه‌هایی دارند.
 

*اینســتاگرام و تلگــرام البتــه فقــط به خبــر و محتوای 
خبــری فوتبال ضربــه نزده‌اند. می‌گویند هرکــه کمتر بداند، 
آســوده‌تر است و شــاید بهتر بود تا برخی بازیکنان حرفه‌ای 
فوتبــال نیــز ما را بــا افــکار خودمان آســوده می‌گذاشــتند تا 
شــخصیت‌ آنها در زندگی شخصی‌شــان را نشناسیم. روابط 
رفاقــت  زن،  بازیگــران  بــا  فوتبــال  بازیکنــان  غیرمتعــارف 
نامــوزون فوتبالیســت‌های ملی بــا خواننده‌هــای زیرزمینی 
داخلــی و خارجــی، اســتوری گرفتن از اشــک ریختن پس از 

ســکانس یــک فیلــم و در نهایــت انتشــار همه ایــن مدارک 
توســط خــود بازیکنــان و یــا افــراد متصل بــه آنهــا تنها یک 
چیز را مشــخص می‌کند؛ »بی‌ســوادی مجــازی«. بازیکنانی 
که شــخصیت وجیهــی برای خــود قائلند و فضــای مجازی 
را رکــن اصلــی زندگــی خود نمی‌داننــد قطعاً از ایــن قاعده 
مســتثنی هســتند و احترام‌شــان بر همه واجب است. کریم 
انصاری‌فرد، علیرضا جهانبخش و وریا غفوری از بازیکنانی 
هستند که قواعد اینســتاگرامی آنها بر کسی پوشیده نیست. 
صمیمیت با مخاطب در عین رعایت حد و مرزها فاکتوری 
اســت که توســط خیلی از جوانــان ملی‌پوش نادیــده گرفته 
می‌شــود و سرنوشــت پیــام صادقیــان را برایمــان تداعــی 
می‌کنــد. بازیکنانــی کــه ظرفیــت محبوبیت را نداشــته‌اند و 
با گم کردن خود ســر از اســتانبول، ســایت شــرط‌بندی و در 

نهایت فراموشی در می‌آورند.
 

*میدان نبرد اکنون تغییر کرده است و مشخص نیست 
که دوســت در کنار ایســتاده یا دشــمن در روبرو. قبل‌ترها در 
امجدیــه و آزادی روی ســکوهای ســیمانی می‌نشســتیم کــه 
تیم‌مان را تشــویق کنیم اما اکنون ســکوهای سیمانی خالی 
شــده‌اند و جــای خــود را بــه ســکوهای مجــازی داده‌انــد که 
اتفاقاً قدرت کمی هم ندارند. ســکوهایی که حتی می‌توانند 
ســرمربی تیم ملی را تغییر دهند و ویلموتس را برای تاراج 
بــه ایــران بیاورند. ســکوهایی کــه از میــان آنها افــرادی پیدا 
می‌شوند که رسیدهای جعلی برای بازیکنان خارجی صادر 
کننــد و آبروی فوتبال ملی را خدشــه‌دار کنند. ســکوهایی که 
بــرای رأی دادن در ســایت‌های ازیادرفته نیــز ارتش دارند و 
می‌تواننــد یک بازیکــن ایرانی را بزرگ‌تر از رونالدو و مســی 
جلــوه دهند. ایــن روزها همان‌هایــی که کنارت نشســته‌اند، 
یکباره بلند می‌شوند و در جبهه مقابلت می‌ایستند. فضای 
مجــازی قدرت این را بــه گرگ‌ها داده تا در پوســتین میش 
بــه غارت گلــه بپردازند و رمه‌ها را در نیمه شــب بربایند. به 
عقب‌تر برگردیم؛ روزهایی که با صدای شــفیع آغاز می‌شد 
و بــا جنجال‌های عادل پایان می‌یافــت، روزهایی که با ورق 
زدن روزنامه‌ها و نشــریات خستگی را از تن به در می‌کردیم 
و به‌جــای تغذیــه از محتــوای رکیــک از تحلیــل ذهــن خود 
کمــک می‌گرفتیــم و روزهایی قبل‌تر. روزهایــی که فوتبال تا 
ایــن حد کثیــف و ناپاک نبــود و می‌توانســتیم ریه‌هایمان را 
بــا تنفس در هوای پاکش تصفیه کنیــم و از زنگارهای زمانه 
برای مدتی هم که شــده رها شــویم. فوتبال برایمان چیزی 
فراتر از ســرگرمی اســت و ما برای این صــورت کریه‌المنظر 
فعلی هیچ ســنخیتی نمی‌شناسیم. مشــکلات مدیریتی به 
جای خود، آیا خودمان برای از بین بردن دســت‌های آلوده 

و افراد بی‌اصالت در فوتبال کاری کرده‌ایم؟

 ستاره‌ها را باید فروخت 
یا زندانی کرد؟

 
 

ســتاره را بایــد فروخــت یــا زندانــی کــرد؟ ایــن ســؤال اصلــی 
یادداشــت امــروز اســت. ســتاره‌های زیــادی در فوتبال ایــران متولد 
شــدند و درخشــش آنها، چشــم اســتعدادیاب‌ها و مربیــان اروپایی 
را گرفــت و منجر بــه دریافت پیشــنهاد عقد قرارداد با باشــگاه‌های 
اروپایی شــدند ولی ترانســفرهای همین چند ســال اخیــر را که مرور 
کنید، مملو از بازیکنان ایرانی است که به باشگاه‌های اروپایی منتقل 
می‌شوند و حتی یک دلار هم به چرخه اقتصادی باشگاه‌های ایرانی 
وارد نمی‌کنند. این در حالی است که در یادداشت‌های قبلی توضیح 
دادم کــه در فقــدان درآمدهــای حاصــل از حق پخــش تلویزیونی، 
قانــون کپی رایت و فروش ســالیانه بلیت و …، تنهــا راه درآمدزایی 
مطلــوب می‌توانــد فــروش بازیکن باشــد آن هم با توجــه به ارزش 

روزافزون قیمت دلار و یورو، فروش بازیکنان و کسب درآمد ارزی.
بیاییــد مرور کنیم: مهدی طارمی، مهرداد محمدی، امیر رضا 
عابــدزاده در لیگ برتر پرتغال، هر ســه بدون کســب درآمد توســط 
باشــگاه‌های ایرانــی، ترانســفر شــدند. کاوه رضایی و علــی قلی‌زاده 
هم بدون کســب حتی یک یورو توســط باشگاه‌های استقلال و سایپا 
بــه لیگ بلژیک منتقل شــدند. پیش از این هم امیــری، احمدزاده، 
ابراهیمی، رضاییان و حاجی‌صفی هم با همین شــکل و به صورت 

آزاد به باشگاه‌های خارجی منتقل شدند.
در ایــن 5 ســال تنهــا صیادمنــش، دلفــی و این روزهــا بیرانوند 
بودنــد کــه بــه فــروش رســیدند و درآمــد مناســبی نصیــب باشــگاه 
اســتقلال، پرســپولیس و اســتقلال خوزســتان کردند. پس سؤال این 
اســت که اصولاً چرا باید قرارداد بازیکن به نحوی باشــد که به اتمام 
برســد و بدون کسب درآمد توسط باشــگاه، به باشگاه بعدی منتقل 
شــود. این اتفاق و ایــن نوع انتقال که اتفاقاً حــال معمول در فوتبال 
ایران است، در فوتبال اروپا به شکل بسیار محدود و کمتر از 5 درصد 
در طول فصل رخ می‌دهد. بی‌شــمار مثال وجــود دارد که بازیکن به 
دلیــل عدم تمدید قرارداد و رســیدن به ســال آخر قــرارداد، با وجود 
کیفیــت و جایگاه مناســب در تیم، یا روی نیمکت قــرار می‌گیرد و یا 
در لیســت فروش. راه اول برای تحت فشــار گذاشــتن بازیکن جهت 
تمدیــد قرارداد و راه دوم جهت کســب درآمــد از فروش بازیکنی که 
دارایی باشگاه است و طبیعتاً نباید به صورت مجانی باشگاه را ترک 
کند. برگردیم به ســؤال اول یادداشــت، ستاره‌های بی‌شماری در این 
ســال‌ها مورد توجه باشگاه‌های خارجی قرار گرفتند و فرصت کسب 
درآمــد برای باشــگاه خود ایجاد کردنــد ولی دو دلیل مانع از کســب 
درآمد و بهبود چرخه اقتصادی فوتبال ایران شد: اول ذهنیت اشتباه 
مدیریت نســبت بــه فروش بازیکــن کلیدی و مهم تیــم و دوم عدم 
آشــنایی بــا قرارداد‌های ســودآور و طبیعتــاً این تفکر که بایــد با رقم 
میلیون دلاری بازیکن فروخته شــود که فایده داشــته باشد. موضوع 
اول، آفــت باشــگاه‌های دولتــی و غیــر خصوصــی اســت. مدیریــت 
می‌داند که عمر مشــخصی برای حضور در رأس هرم باشــگاه ندارد 
و از ســوی دیگر عملکــردش، نه با ایجاد ارزش افــزوده و درآمدزایی 
بلکه تنها با قهرمانی حتی به قیمت مقروض شــدن و ورشکســتگی 
باشــگاه، ســنجیده خواهد شــد. پس چه دلیل دارد که ســتاره تیم را 
بفروشد برای کسب درآمد. بدهی مدیر قبلی تیم، پرداخت دستمزد 
ســال جــاری و هزینه‌های جاری باشــگاه را با پیشــخور کــردن درآمد 
سال‌های بعد و یا با قرض‌هایی که هیچ تضمینی برای پرداخت‌اش 
وجود ندارد، تا حدودی رفع می‌کند و مشــکلات دوران خودش را به 
مدیــر بعدی محول می‌کند. پس دلیلی برای فروش بازیکن کلیدی 
تیــم وجــود ندارد، حتــی اگر در پایــان فصل، این بازیکن آزاد شــود و 
بــدون پرداخت حتی یک تومان از تیم جدا شــود، این مشــکل مدیر 
بعدی اســت. موضــوع دوم را با یک مثال توضیــح می‌دهم: حدود 
دو دهــه پیش، امیر عابدینی در انتقال مهدی مهدوی‌کیا به باشــگاه 
بوخوم آلمان، به پیشــنهاد مدیر برنامه این بازیکن ‌بندی در قرارداد 
گذاشــت که باشــگاه پرســپولیس را در انتقال‌های بعدی این بازیکن 
و حتی تمدید قرارداد این بازیکن با باشــگاه بوخوم، صاحب درآمد 
می‌کــرد. ایــن یعنی قــرارداد برد-بــرد. همیــن امــروز، قراردادهایی 
از ایــن دســت می‌تواند باشــگاه‌های ایرانی را به درآمد‌های ســالیانه 
مشــخص از فروش بازیکنان خود برساند. یعنی یک بار یک بازیکن 
را بفروشید ولی چندین بار بابت این بازیکن درآمد کسب کنید. هنوز 
هم امیر عابدینی از سود سرشار ترانسفر مهدوی‌کیا به دلیل این بند 
قراردادی صحبت می‌کند. با این فرمول هم باشگاه اروپایی می‌تواند 
بــا رقم معقول‌تــری، بازیکــن ایرانی را خریــداری کند و هم باشــگاه 
ایرانی با وجود کســب درآمد پایین‌تر در قرارداد اول، در قرارداد‌های 
بعدی صاحب ســود بیشتری می‌شــود. این یعنی تقسیم مالکیت و 
به طبع آن تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری روی بازیکن. فوتبال تبدیل 
به صنعت شده است، باید تولید کرد و فروخت و درآمد کسب کرد و 
این درآمد را صرف خرید مجدد مواد اولیه )بازیکن مستعد جوان ( 
و هزینه‌های جاری مجموعه نظیر دستمزد و سایرکرد و مجموعه را 
پویا، سودآور و در حال رشد حفظ کرد. البته این تعریف باشگاهداری 
در همه جای دنیا غیر از ایران است، در ایران باید باشگاه را مقروض، 
زیــان‌ده و در حــال ســقوط به مدیــر بعدی تحویــل داد، این نســخه 

مدیریت ایرانی در فوتبال است.
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استفاده از اینترنت برای مطلع شدن از اخبار لحظه‌ای 
و آنلاین در تمامی حوزه‌های روز دنیا اعم از اقتصادی، 

سیاسی، اجتماعی و ورزشی حق مسلم و امری 
انکارنشدنی از حقوق هر شهروند حاضر در جامعه 

است اما به همان میزان که هر فرد پویا در یک اجتماع 
از حقوقی برخوردار است، در مورد خود و جامعه‌ای که 

در آن زندگی می‌کند مسئول است و برای انجام وظایف 
انسانی محوله اما نانوشته خود نباید تعلل به خرج دهد؛ 

تعللی که نمونه‌اش را می‌توانیم این روزها در خالی شدن 
سبد روزنامه‌ها و نشریات و پُر شدن لیست کانال‌های 

بی‌محتوای تلگرامی و پیج‌های زرد اینستاگرامی ببینیم.


